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سایه های سرد خیابان ها
سالمندان بی خانمان در زمستان سرد

 مبینا زندیه-ستایش درگاهی ، مددکار اجتماعی:  شب ها طولانی تر شده اند و سرمای 
دی ماه هر گوشه ای از شــهر را تسخیر کرده است. خیابان ولی عصر در سکوتی 
سنگین فرورفته و تنها نور چراغ هاست که تاریکی را شکسته است. روی نیمکتی چوبی 
در پارک ملت، مردی نشســته؛ شالی کهنه دور گردنش پیچیده و دست های لرزانش را 
بی ثمر به دهانش نزدیک می کند تا اندکی گرم شوند. در نگاهش چیزی جز خستگی و 
تنهایی نمی بینی. اینجا، در این هوای استخوان ســوز، هیچ کس نمی پرسد او کجای این 
شهر جای خواب دارد یا اصلا چرا به خیابان پناه آورده است. گرچه چنین صحنه هایی هر 
روز مقابل چشم های ما اتفاق می افتد، اما کمتر کسی می داند که بی خانمانی به ویژه برای 
سالمندان، چیزی فراتر از سرما و گرسنگی است. آماری دقیق از سالمندان بی خانمان در 
دسترس نیســت. حتی در جهان هم به دلیل پیچیدگی های تعریف و سختی شناسایی 
بی خانمان ها، برآوردهای جامعی وجود ندارد. در ایران، مدیرعامل ســازمان خدمات و 
مشارکت های اجتماعی شــهرداری تهران تخمین می زند که در پایتخت، حدود هزار تا 
هزارو ۵۰۰ نفر به عنوان بی خانمان شــناخته می شــوند. اما ایــن آمار نیز تفکیکی میان 
گروه های سنی یا دلایل بی خانمانی ندارد. تعداد سالمندان بی خانمان، اغلب در میان این 
اعداد گم می شــوند. این آمار نامشخص و واقعیت های پنهان پشت آن، ما را با سؤالاتی 
روبه رو می کند: آیا جامعه ای که سالمندانش را به حال خود رها می کند، آماده پذیرش 
آینده ای با جمعیت زیاد ســالمند است؟ سالمندی زمانی است که افراد پس از سال ها 
تلاش، انتظار آرامش و حمایت دارند، اما در دنیای امروز، این دوره بیش ازپیش با ناامنی 
و آسیب های اجتماعی گره خورده است. در ایران، عوامل متعددی دست به دست هم 
داده اند تا پدیده بی خانمانی ســالمندان در حال افزایش باشــد: ۱- فشارهای اقتصادی و 
بحران معیشتی: تورم سرســام آور و کاهش قدرت خرید، افراد را در همه گروه های سنی 
تحت  فشــار قرار داده اســت. اما ســالمندان، به دلیــل کاهش درآمد و وابســتگی به 
مســتمری های ناکافی، در برابر این بحران ها آسیب پذیرتر هستند. بسیاری از سالمندان 
توانایی تأمین هزینه های سرپناه، خوراک و داروهای خود را ندارند و برخی از آنها، به ناچار 
خیابان را به عنوان تنها گزینه باقی مانده انتخاب می کنند. ۲- کاهش حمایت های خانوادگی: 
در گذشــته، خانواده به عنوان یک نهاد حمایتی برای ســالمندان عمــل می کرد. اما با 
تغییرات ســبک زندگی، مهاجرت فرزندان به شــهرهای دیگر، و گاه حتی قطع ارتباط با 
والدین، سالمندان بیشتری خود را بدون حمایت خانوادگی می یابند. در بسیاری از موارد، 
اختلافات خانوادگی یا مشکلات مالی، موجب می شود سالمندان از خانه های خود رانده 
شوند. ۳- بیماری های جسمی و مشکلات روانی شایع سالمندی: برخی سالمندان به دلیل 
ابتلا به بیماری های مزمن جسمی یا اختلالات روانی-شناختی، توانایی مراقبت از خود را 
از دســت می دهند. این شــرایط، همراه بــا نبود حمایت خانوادگــی و اجتماعی، خطر 
بی خانمانی را افزایش می دهد. ۴- تغییرات فرهنگی و اجتماعی: رشد فردگرایی و کاهش 
اهمیت نقش سالمندان در جامعه، آنها را به حاشیه رانده است. در فرهنگ های سنتی تر، 
سالمندان به عنوان منبع خرد و احترام شناخته می شدند، اما در جامعه مدرن، این نقش 
کمتر به چشــم می آید و حمایت از آنها به چالشی جدی تبدیل شده است. ۵- ضعف در 
زیرساخت های رفاهی و حمایتی: سالمندان در ایران از دسترسی محدود به خدمات رفاهی 
و حمایتی رنج می برند. پناهگاه ها و مراکز خدماتی مخصوص سالمندان بسیار محدود 
هستند و برنامه های حمایتی برای سالمندان بی خانمان، اغلب در اولویت قرار نمی گیرند. 
این ضعف ساختاری، یکی از دلایل کلیدی است که سالمندان را بدون سرپناه رها می کند. 
شایان توجه است که درکنار پیگیری سیاست های حامی افزایش جمعیت و فرزندآوری، 
لازم است به نیازهای این جمعیت نیز که فاقد شبکه های مالی و حمایتی کافی هستند، 
توجه بیشــتری شود. هریک از این دلایل، زنگ هشداری برای جامعه ای است که با روند 
رو به رشد سالمندی مواجه است. بی خانمانی سالمندان تنها یک معضل فردی نیست؛ 
بلکــه نتیجه کم توجهی به این مســئله تنها دامن گیر ســالمندان امــروز نخواهد بود؛ 
آسیب های ناشی از آن، بنیان های اجتماعی را تضعیف کرده و همه نسل ها را تحت تأثیر 

قرار خواهد داد.

پیامدهای بی خانمانی سالمندان: از هیپوترمی تا بحران های اجتماعی
هیپوترمی و خطر مرگ: بدن سالمندان توانایی کمتری برای تنظیم دما دارد. زندگی 
در ســرما می تواند به ســرعت آنها را دچــار هیپوترمی و حتی مرگ کنــد. بیماری های 
جسمی: خیابان نشــینی، بیماری های مزمن مانند دیابــت و مشکلات تنفسی را تشدید و 
دسترســی محدود به خدمات درمانی، تغذیه مناســب و بهداشت کافی وضعیت شان 
را وخیم تر می کند. آســیب روانی: انزوا و احساس طردشــدگی، افسردگی و اضطراب و 
احتمال خودکشــی را در ســالمندان بی خانمــان افزایش می دهــد. پیامدهای اخلاقی 
و اجتماعــی: بی توجهی به وضعیت ســالمندان و بی خانمانی آنهــا، اعتماد و اخلاق 
اجتماعی را تضعیف می کند و چهره ای ناخوشــایند از جامعه به نمایش می گذارد. این 
شرایط، ســالمندان را به تکدی گری وادار می کند که خود نتیجه کم رنگ شدن الگوهای 
خانواده محور است. در نهایت، چنین پیامدهایی همبستگی اجتماعی را خدشه دار کرده 

و فاصله عاطفی میان افراد جامعه را افزایش می دهد.

دلایل، مسئولیت ها و راهکارها
۱- نقش سیاست گذاری ها در تشدید بحران: بی خانمانی سالمندان نتیجه سیاست های 
اقتصــادی ناکارآمد، تورم فزاینده و نبود نظارت بر بازار مســکن اســت که بســیاری از 
سالمندان را به زیر خط فقر کشانده است. غفلت از ایجاد زیرساخت های رفاهی، مانند 
پناهگاه های مناســب و خدمات درمانی، این قشر آسیب پذیر را بدون حمایت رها کرده 
اســت. همچنین نبود سیســتم بیمه ای جامع و کارآمد برای سالمندان که تأمین کننده 
هزینه های درمانی، مراقبتی و حتی مســکن آنها باشد، شرایط را بحرانی تر می کند. در 
غیاب برنامه ریزی مؤثر برای سالمندی جمعیت، ایران به زودی با موج گسترده سالمندان 
و پیامدهای وخیم تر این بحران مواجه خواهد شد. ۲- نقش جامعه و سازمان ها در کاهش 
این بحران: جامعه با تغییر سبک زندگی، رشد فردگرایی و تغییر ساختار خانواده نقش 
حمایتی خانواده ها به ویژه برای سالمندان را کاهش داده است. با این حال سازمان های 
مردم نهــاد می توانند با ایجاد پناهگاه های موقت، تأمیــن وعده های غذایی گرم و ارائه 
خدمات مددکاری اجتماعی اعم از ساماندهی سالمندان، ارجاع سالمندان بی خانمان 
به مراکز و پناهگاه ها و حتی تلاش برای ارتباط مجدد با خانواده و بازتوانی ســالمند و 
خانواده او، نقش مؤثری در کاهش آسیب ها داشته باشند. یکی از سیاست های موفق 
در کشــور ژاپن که می تواند به عنوان الگویی برای کشور ما در نظر گرفته شود، «سیستم 
مراقبت از سالمندان» است. در این برنامه، جوانان به  طور داوطلبانه یا به عنوان بخشی 
از وظایف اجتماعی خود در مراقبت از سالمندان مشارکت می کنند. این مشارکت نه تنها 
به کاهش بار مســئولیت مراقبت از سالمندان کمک می کند، بلکه جوانان در ازای این 
خدمات، با سرمایه گذاری در صندوقی برای دوران سالمندی خود، از مزایای آن در آینده 
بهره مند خواهند شد. این طرح با ایجاد پیوند میان دو نسل، باعث تقویت فرهنگ احترام 
به بزرگ ترها و کاهش مشکلات اجتماعی ناشی از سالمندی می شود. به ویژه در ایران، 
بــا توجه به روند پیری جمعیت و افزایش نیاز بــه خدمات مراقبتی، چنین طرح هایی 
می توانــد به عنوان یک راهکار مؤثر در پیشــگیری از بحران ســالمندی و بی خانمانی 
سالمندان در آینده مورد توجه قرار گیرد. این برنامه نه تنها بار اقتصادی بر دوش دولت 
نمی گذارد، بلکه موجب تقویت روحیه همکاری میان نســل ها و بهبود شرایط زندگی 

سالمندان می شود.

نتیجه گیری
بی خانمانی ســالمندان تنها یک بحران فردی نیست؛ بلکه نشان دهنده شکاف های 
عمیــق اقتصــادی و اجتماعــی اســت. رفع این مســئله، مســتلزم هم افزایــی میان 
سیاست گذاران، جامعه و سازمان های مردم نهاد است. اگر امروز اقدامی نکنیم، در آینده، 
ســالمندی جمعیت بحران های بزرگ تری را به دنبال خواهد داشت؛ چراکه با افزایش 

هرم سنی و پیری جمعیت، مسئله سالمندان از مسائل مهم روز به شمار می آید.
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 صحبت هایتان با مرحوم کیارســتمی را در سالنامه «شرق» می خواندم که مربوط به ۱۰ سال پیش است و دیدم که   �
چقدر حرف برای گفتن دارید و هنوز هم هست.

واقعیت این اســت که بله، کار برده و کار می برد. حالا چطور می شــود آدم به این مسیر می افتد که حاصل دهد و 
این نمی شــود، مگر اینکه حاصل بگیرد. برای خود من خیلی قابل پیش بینی نیست که برگردم به عقب ببینم چطور 
شــد که این طور شــد. خیلی مطلوب و دلپذیر است اما کار آسانی نیســت. آن هم کار می برد. ولی شاید آدم، ساده و 
خلاصه می خواهد نگاه کند که مقدر است یك مسیری را برود. شاید یك اشاره ای، تلنگری   در جایی او را به این طرف 
گســیل می کند. حالا اینکه خودش آدم قابلی باشد ان شــاء االله که با یك اشاره به یك راهی، راهی شود، خیلی اتفاق 

مهمی است و آن آدم را هم به ناچار برمی کشد.
 چه تلنگری باعث شکل گیری مسیر آیدین آغداشلو از کودکی تا اینجا شد؟  �

به مقدار زیادی پس زمینه خانوادگی اهمیت دارد. بســیاری از دوســتان من در همان دوره که در دبیرستان درس 
می خوانــدم با این مســئله مواجه بودند که کتاب می خوانی چه شــود؟ یك جایی نوشــته بود کــه چطور برادرش 
نمی گذاشــته این بخواند و کتاب هایش را پنهان و محو و نابود می کرده. بعضی ها این طور رشد کردند. نمی فهمیدم 

چطور قادرند در چند جبهه مبارزه کنند و دیگران را قانع کنند که کاری که می کنند، کار درستی است.
 هنرمند بیشتر به خلوت نیاز دارد یا حضور اجتماعی؟  �

به هر دو. من گمان می کنم اثر هنری در خلوت ساخته می شود اما در آمد و شد  زمینه هایش به وجود می آید.
 در ســال ۱۳۱۹ حلقه دوســتانه و معروفی با حضور احمدرضا احمدی، مســعود کیمیایی، محمدعلی سپانلو و...   �

داشتید؛ چرا نسل شما دیگر تکرار نشد؟
در زندگی من، پدرم که خیلی زود از دست رفت، تأثیر زیادی داشت و این عشق به نقاشی، طراحی، خواندن و شعر 
را مدیون او هستم. برایم شعر روسی می خواند. طراحی می کرد و یاد می داد چطور باید طراحی کنم. درباره فرقه های 
مذهبی حرف می زد و شــاهنامه را خوب می خواند. مقدار زیادی  از آن را از بر بود و همه اینها را من از او یاد گرفتم. 
وقتی آدم چیزی را این طور می گیرد دیگر کسی از آدم نمی تواند پس بگیرد. شاید نسل هم دوره های من در دوره هایی 

زندگی کرده که پشتوانه های محکم و پدرانی داشتیم که به اینکه ما آدم های معتبری شویم علاقه مند بودند.
 نسل امروز را بی پشتوانه تر از نسل خودتان می دانید؟  �

نه قاعدتا؛ چون پشتوانه نسل امروز باید نسل من باشد. حالا اگر در جایی این خلل به وجود آمده، این برخلاف سیر 
جریان طبیعی اندیشــه بوده اســت. چون انقلاب چیزی نیست که آدم این را نادیده بگیرد. آن را کنار بگذارد، انقلاب 
دوره فطرت را به وجود می آورد؛ دوره فطرتی که ذاتی اش است. اصلا این دوره فطرت را می خواهد تا دنیا را به نفع 
خودش تعریف کند. ما براســاس بزرگان ماقبل خودمان ایســتاده بودیم. براســاس مجتبی مینوی، ابراهیم گلستان، 
صادق هدایت، جلال الدین همایی، بدیع الزمان فروزانفر، آدم های بزرگی که هرکدام برای خودشــان غولی بودند. من 
گمان می کنم به نســبت آنچه باید می گرفتیم خیلی کم هم است. یکی از مسائل این بود که برای نسل بعدی اتفاق 

افتاد و باید طوری خودش را با این فطرت  همساز می کرد. آسان هم نبود.
 شاید زمینه شعر، نقاشی و موسیقی وجود داشته، اما سینما و تئاتر چطور؟   �

خیلی هایشان قابل انطباق با وضع موجود نبودند. در این دوره تشتت بزرگی به وجود آمد. مثلا مارکسیست ها باید 
یك تعریف مطابق انقلاب از آثار خودشان بیان می کردند. خود انقلاب که راه حل رجعت به اصل و گذشته و پایه ها را 
عنوان می کرد، در خیلی جاها پاسخ درستی پیدا نمی کرد؛ مثل تئاتر. در زمینه ادبیات و شعر این تشتت خیلی واضح 
شــد. برای اینکه پشتوانه بلافاصله نسل من شعر نیمایی بود. شعرای بزرگ دوره من هم همان هایی بودند که تکیه 

به نیما داشتند؛ از اخوان گرفته تا شاملو.
پس همان طور که در گذشته نتوانستیم، نسل بعد از ما هم به میزان زیادی نتوانستند جای مشخصی را پیدا کنند 

و قبای خودشان را بیاویزند.
حوزه هنر و ادبیات مارکسیســتی آن شــکل مهم دهــه ۴۰-۱۹۳۰ خودش را دیگر نداشــت و دوره ای بود که در 
هر چیزی بازنگری می شــد. در هر جمله ای، متنی، مطلبی می پرسیدند این را چه کسی می گوید؟  از کجا آمده است؟ 
و اینکــه یکــی دیگر می گوید از کجا می دانید که درســت اســت؟ من به راحتی می فهمــم و می دانم که چه آزمون 
دشواری را نسل بعدی من گذرانده است. اگر هر جایی به تقلید متهم شده، اگر هرجایی به تقلب متهم شده، من این 
را نمی پذیرم و فکر می کنم این حاصل جزم اندیشی است؛ باید و نباید است. جهان روی این باید و نبایدها نمی گردد. 

جهان روی چیز خیلی خیلی پیچیده تری می گردد. بنابراین نسل بعد از من بار سنگین تری را تحمل کرد.
حــالا یك  عده نســل بعد از مــن آدم هایی بودند مثل عباس کیارســتمی و خیلی های دیگر که ســعی می کردند 
ماحصل خودشان را به دست بیاورند، زبان خودشان و جمع بندی خودشان را پیدا کنند. به مقدار زیادی حتی بستگی 
به نبوغ شــخصی خودشان داشت؛ چون مســئله خیلی خیلی حســاس و پیچیده بود. اینکه این جمع بندی حاصل 
چیســت، خیلی از آدم ها و هنرمندان هم دوره و هم نسل من به تصویر همین بلاتکلیفی همت گماشتند. یعنی سعی 
کردند همین بلاتکلیفی را نشــان دهند. انسان درمانده بلاتکلیف معاصر را در مقابل آن همهمه عظیم جهانی و آن 

سرود دلپذیر به یادمانده از گذشته.
 در شــب بهرام بیضایی در سلسله  شب های بخارا به همت آقای دهباشی، شما خطاب به آقای بیضایی جمله ای   �

به نقل از افشــین بودلف که در بســتر رو به احتضار و پایان زندگی جمله ای به سرداران و سربازانش می گوید، گفتید: 
آسانیا. جمله هم نیست، یك فعل است. آسانیا. شما به آقای بیضایی که مثل نسل شما زندگی پرفراز و نشیبی داشتند، 

سختی های بسیار و تلاطم زیاد، می گویید آسانیا؛ آسان  بگیر. ولی خودتان نسبت به خودتان بسیار سخت گیر بودید.
آدمی که به خودش سخت  می گیرد، اجازه می دهد به خودش که به دیگران بگوید آسان  بگیر. وقتی که نسل پیش 
از من داشتند کار می کردند، تکلیف شان تاحدود زیادی مشخص بود. یعنی داشتند چیزهایی را به وجود می آوردند و 
کشف می کردند. شما ببینید اولین رمان فارسی واقعا همانی است که صادق هدایت نوشته یا محمدعلی جما ل زاده 
اولین داستان کوتاه مهم را نوشته؟ به جز داستان کوتاهی که می گویند ناصرالدین شاه نوشته است. بنابراین چیزی به 

وجود می آید، شکل می گیرد و پایه گذاری می شود.
 چنــد قدم به عقب بــروم. در هیچ گفت وگویی از ماجرای خاطرخواهی و ازدواجتان با خانم شــهره آغداشــلو   �

نگفته اید!
من آن زمان داشتم نقاشی می کردم و نقاشی خودم را پیدا می کردم و او هم سعی می کرد که در عرصه نمایش، 
جایی را برای خودش پیدا کند و تصور غلطی که به وجود می آمد این بود که از راه این اتحاد، هرکدام از اینها می تواند 
به آن یکی کمك کند و تمرین بیشــتری به وجود بیاورد که نه، واقعا این اتفاق نیفتاد. هرکســی، هرچیزی شد یا نشد 

برحسب خودش بود و دیگری اگر هولش نداد، دیگر توقعی نبود که به راه راست هدایت کند.
 گفتید تصورتان این بوده که تمام وقت با هم بودن، تضمینی است برای اینکه جدایی اتفاق نیفتد. اما بعد از ورود   �

به زندگی مشترک این طور نشد؟
نه، واقعا ربطی نداشــت. دیگر اینکه آدم ها در درازمدت و در کنار هم ماندن، می توانند معنای خودشــان را اگر 
وجود داشــته باشد منتقل کنند و این معنا را در جای دیگری سراغ کنند. یعنی در طرفی که با او زندگی می کنند و او 
را ورز بیاورند و روی آن کار کنند و شکلش را کامل تر کنند. این هم باز با واقعیت های زندگی من حداقل نخواند و در 
نتیجه وقتی این دو بخش اصلی غایب شــد، زندگی مشــترك درازمدت هم غایب شد. ولی خب آدم که آهن نیست، 
هرکسی از دیگری چیزهایی را می آموزد. گفتن این یك مقدار بدجنسی است ولی شاید یکی از من علاقه به ادبیات را 
ارث برد و حاصل گرفت و من هم از زندگی شلوغ یك هنرپیشه تئاتر و درهم و برهمی، عکسش را؛ یعنی مرتب بودن 

و نظام و انتظام را آموختم.
   هم در ازدواج اول تان و هم در ازدواج دوم که دو فرزندتان حاصل ازدواج دوم اســت، جبر جغرافیا هم در این   �

طلاق و جدایی دخیل بود، درست است؟ 

زندگــی من مثل هر زندگی دیگری، یك زندگی از میان همه زندگی هایی اســت که می شناســید، با نقاط مثبت و 
منفی اش، با پیروزی و شکست هایش. همسر دوم من کاملا آمادگی و استحقاق بیشتر جهیدن را داشت و دارد. او هم 
مثــل خود من از یك زمینه خانوادگی اهل فرهنگ می آمد. شــهره هم زمینه خانوادگی اش اهل فرهنگ بود. فیروزه 
در کنار همه این مسائلی که به عنوان یك مادر طبیعتا با آن طرف شد، مثل بزرگ کردن دو بچه به تنهایی برای اینکه 
بعد از مدتی که ما زندگی کردیم، قرار شــد اصلا در خارج از ایران زندگی کنیم و من برگشــتم و آنها ماندند و بچه ها 
روی دســت فیروزه ماندند و به سعی او با لیاقت بزرگ شدند و من این بخش از بار سنگین را بدون اینکه بخواهم از 
دوشم بیندازم، به خودی خود از دوشم ساقط شد. اما این جدایی عملی یا فیزیکی به قول شما، قابل تصور است. به 
این معنا که فیروزه همه چیزهایی را که لازم بود، فراگرفت؛ گالری خیلی موفقی در تورنتو افتتاح کرد و هنوز هم کار 
می کند و دایر اســت. در مقوله هنر، خیلی برای جامعــه ایرانی پرجمعیت تورنتو حداقل مؤثر بود. اما موفقیت های 
شخصی که او بسیار داشت و من هم به سهم خودم داشتم، باعث نمی شود  آدم ها همچنان پیوسته و متصل بمانند. 
حتی بچه ها هم حاضر نیستند  همواره آدم ها را پیوسته و متصل نگه دارند و در نتیجه جان ها آرام آرام جدا می شود، 

بدون اینکه تخالف پیدا کند.
خیلی از آدم هایی که جدا می شــوند، در نفرت و تخالف جدا می شــوند، اما من هیچ گاه این طور جدا نشدم؛ چون 
اصلا به جدا شــدن اعتقادی نداشــتم و معتقدم چیزی از یکی در آدم هست که با آدم زندگی می کند و همراه است؛ 
نه دورریختنش ممکن اســت و نه به صلاح اســت. از معدود آدم هایی هستم که از دوران انقلاب تا به اینجا خودم 
را رســانده ام و آســان هم نبوده است. برای اینکه نقاشی هایم یا مجموعه فعالیت  نویسندگی من  معمولا در راستای 
خواست های انقلابیون  نبوده، شاید یکی از دلایلی که من تا حدودی محترم داشته شدم، همین بوده که یك صدایی 
بوده که کمی فرق داشــته اســت. کم صدایی خیلی پرشور یا خیلی اجباری نبوده است؛  صدایی بوده که شاید ارزش 

شنیده شدن را داشته است.
  به هرحال اینکه گفتید اگر بگویم چه فایــده ای دارد، یکی در آمریکا، یکی در کانادا و یکی در لندن و امروز آیدین   �

آغداشــلو در تهران. پســرتان هم چند سالی است که برگشــته و به هرحال مراقبت از پدر هم جزء این اهداف است. 
می توانستید اما چرا مهاجرت نکردید؟

من از یك خانواده مهاجر می آیم. پدرم وقتی  در آن کابینه در مدت کوتاهی آزادشده حزب مساوات در همان دهه 
انقلاب بلشــویکی در قفقاز، ناچار شــد از آنجا بگریزد؛ چون در این پاکسازی یا همسان سازی که استالین شروع کرده 
بود، جای گروه های تك   باقی نمانده بود. چون می خواســتند تیربارانش کنند، فرار کرد و به ایران آمد و مهاجر شــد. 
مادر م  هم بعد از هفت سال به او ملحق شد. به خاطر اینکه استالین اجازه نمی داد آدم ها به راحتی بیرون بروند. او 
باید صبر می کرد تا خیلی دراماتیك در نقش کلفت خانواده ای که می خواستند به ایران مهاجرت کنند، ظاهر شود و 

همراه آنها خودش را بُر بزند و به ایران بیاید.
مراحل مهاجرت را با پوســت و خونم چشــیده ام. من دیدم که مهاجرت چقدر دشــوار اســت. هماهنگ شدن با 
آن محیطی که آدم در آن قرار می گیرد، چقدر ناشــدنی اســت و اینکه ســر یك دوراهی خیلی شدید  قرار می گیری. 
این دوراهی، دوراهی خیلی آزاردهنده ای اســت که شــما هم باید با آن جهانی که به آن ملحق شده اید و هم با آن 
جغرافیایی که با آن همراه شــده اید، همراه شوید. من به ســهم خودم سعی کردم به جهانی که پدرم آمده و به آن 

ملحق شده بود، ملحق شوم و بمانم و به خیال خودم ایرانی تر از هر ایرانی دیگری هم باشم.
وقتی اولین  بار ســر کلاس درس حضور پیدا کردم، وسط ســال بود. معلم نوشته ای داد، قسمتی از کتاب فارسی 
که من بخوانم. وقتی من خواندم، همه بچه ها از خنده روده بر شــده بودند، چون من یك لهجه خیلی غریبی داشتم 
از ترکی، گیلکی و فارســی؛ یك مخلوط درهم و برهم و عجیب و غریبی بود که خودش را آنجا نشــان نمی داد، اما 
اینجا نشــان می داد و من آن قدر به غیظ آمدم که با خودم عهد کردم که فارســی را از خود فارس ها بیشتر یاد بگیرم 

و درست تر صحبت کنم.
در نتیجه این ملاحظه وجود دارد. این دوگانگی، البته در نســل بعدتر این ملاحظه کمتر می شــود. در نسل بعد از 
فرزندان من، وقتی فرزندان شــان در یك کشور غیر یا غریبه به دنیا بیایند، مشکل کمتری خواهند داشت. این است که 
من شخصا مهاجرت را توصیه می کنم و توصیه نمی کنم. توصیه نمی کنم برای اینکه من خودم سختی اش را دیدم؛ 

این کشمکشی که در آدم به وجود می آید که هم مستحیل شود و هم منفرد بماند، بسیار سخت است.
آنجایی که بهرام بیضایی مهاجرت کرد و رفت، من به او گفتم تو حرف های همیشــگی را نزن در باب اینکه چرا 
رفتی که ما را تنها بگذاری و چرا رفتی که تنها بمانی، چون دو ســو دارد؛ هم خودش تنها می شــود و هم ما را تنها 
می گذارد. گفتم تو با بهرام بیضایی این کار را نکن، برای اینکه شما شاهد این بودی که در  ۱۰ سال آخر قبل از مهاجرت 
او، هیچ اثری را اجازه ندادند منتشر شود. دستگاه های مختلفی با سلیقه های مختلف می آمدند و همه ادعای این را 
داشتند که دارند عقیده انقلاب را می گویند و همه  هم انقلابی نبودند و بسیاری هم کنار رفتند. در طول ۱۰ سالی که 
من شاهد تلاش عظیم بهرام بیضایی بودم، نگذاشتند کاری تولید کند و حتی نگذاشتند نمایش نامه هایش چاپ شود 

یا دیگران روی صحنه بیاورند. یعنی با بهرام بیضایی مشکل داشتند.
 بولگاکف نویسنده محبوب تان است؟   �

بله. وقتی در زمان استالین اجازه نمایش پیدا نمی کند، خب می ماند چه کار کند. یک حقوق معمولی و عادی که 
دولت به همه می داد، به او هم می داد، ولی چه فایده ای دارد نان بخور و نمیر خوردن؟! وقتی نمی توانی کارت را  به 
تماشا بگذاری و مردم را نگاه کنی که دارند کار تو را تماشا می کنند و کیف کنی، آن لحظه، لحظه مهمی است. شما 
به عنــوان یك نمایش نامه نویس یا کارگردان تئاتر خیلــی از لحظه ها به کارتان نگاه نمی کنید، به مردم نگاه می کنید. 
این را استالین از او گرفت. او آنجا ماند و شاید تا جایی که حافظه من یاری می کند، مرشد و مارگاریتا در زمان حیاتش 
چاپ نشد و بعد از مرگش چاپ شد. بنابراین این یك توصیه دوگانه است و من هر دو را می دانم و هر دو را می فهمم، 
بعضی ها بیشــتر و بعضی ها کمتر. در حال حاضر جریان هنرهای تجســمی ایران کمتر از همه درگیر بوده و پیچانده 
شده یا پیچیده شده  است. به خاطر اینکه آن روشی است که شما به عنوان نقاش می توانید انجام دهید. در خانه تان 
بنشــینید و نقاشــی کنید و تمام که شد، تلفن کنید آنهایی که می شناســید بیایند و نقاشی شما را بخرند. اما در مورد 
ســینما این طور نمی توان انجام داد. این روشــی بود که هنرمندان مهم شوروی انجام می دادند که به آن سامیزدات 

می گفتند. سامیزدات یعنی همین هنر زیرزمینی.
خیلی از هنرمندان اهل معنا، وقتی جابه جا شــدند، کمتر از همیشــه خودشان کار کردند؛ این را من درك می کنم. 
در جاهایی من کمی خلافش را هم قائل هســتم. مثلا ما نقاش هایی داشــتیم که از ایران رفتند و همان نقاشی را که 
در ایران می کشیدند، کشــیدند. یعنی حسین زنده رودی همان بازی های استادانه اش با خوشنویسی را در پاریس هم 
انجام داد و هنوز هم انجام می دهد. بنابراین جابه جایی جغرافیایی خیلی در او تأثیری نداشته است. حالا بنشینیم با 

خودمان فکر کنیم، می گوییم اگر تأثیری نداشت پس چرا رفتی؟
ولی در جاهایی هم این طور نیســت؛ مثل بهمن محصص که آدمی بود که به اساطیر در مجموع تعلق داشت و 
دلبســته بود. اساطیر خودش را در اســاطیر ایرانی، در نقاشی اش جست وجو نکرد، به اساطیر یونان و رم برگشت، به 
مینیاتورها برگشــت. برنگشــت، در حقیقت اینها را خلق کرد و با آن کار کرد. بنابراین شــاید بهمن باید می رفت و در 
همان جوانی خودش را پیدا می کرد. باز در میان ایرانی ها مثال می زنم، آدمی مثل منوچهر یکتایی که شــاعر بســیار 
خوبــی هم بود و منظومه مفصلی هــم گفته، تمام عمرش را تقریبا در خارج از ایــران گذرانده و تأثیر این خارج در 
کارش  خیلی مشــخص اســت و اصلا زبانش زبان اکسپرسیونیســم  نیویورك و بچه های نیویورك است؛ این هم یك 

شکل آن است.
کسانی هستند که شروع به کار کردن می کنند و کار خودشان را به سامان می رسانند و بعد که به سامان رساندند، 
حاصل را بیرون می برند؛ مثل ابوالقاســم سعیدی که نقاش محبوب من است. شاید بهترین آمیزه و ترکیب نگارگری 
قدیمی ایرانی را با هنر مدرن جهانی انجام داده. من ادغام کامل را در کمتر جایی و در کمتر کسی دیدم. فوق العاده 

اســت. الان به میمنت و مبارکی به صد ســالگی نزدیك می شود و از این صدسالگی اش قطعا ۵۰ سالش را در خارج 
از ایران گذرانده است.

 دو معمای پررنگ درباره زندگی شــخصی تان هســت که هیــچ گاه به وضوح به آن پاســخ ندادید و همچنان به   �
شــکل معما مانده است. یکی مسائل سه، چهار ســال اخیر بوده و اتهاماتی که به شما زده شد در روابط شخصی تان. 

درخواست گفت وگو با رسانه ها را رد کرده بودید و گفتید اگر کسی دل آزردگی از من دارد من عذرخواهی می کنم.
من در معرض اتهامی قرار گرفتم که به نظر خودم فی نفســه ضایع بود، یعنی مناسبت نداشت. من آدمی نیستم 
که چنین پروســه عجیب و غریبی را در زندگی ام طی کرده باشم. هرکسی که من را از نزدیك می شناخت، محال بود 
چنین چیزی را باور کند. یك عده ای از دوســتداران من شــروع کردند به پیداکردن ســرنخ ها و عقب رفتند و بالاخره 
ســعی کردند تصویر نسبتا کاملی بسازند، هرچقدر این تصویر از این طرف قوت گرفت، از آن طرف سست تر شد و این 

شد که گفتم ولش کن.
من هرچه به شما بگویم، با علم به این است که بی فایده است. آن آدم یا آن عده به عمد، سلب حیثیت یا هتك  
حرمت کردند. حالا آدم می تواند به دیگران بگوید شــما هیــچ  کاری در زندگی تان نکنید چون کلك تان را می کنند، یا 
اینکه بگوید اگر کاری می کنید با احتیاط انجام دهید که این هم احمقانه است. بنابراین روش درستش به نظر من این 
اســت که بتواند برگردد به مجموعه مکانیزمی نگاه کند که اصلا این روش را ابداع کردند. یعنی روش هتك  حرمت 
را. لازمه اول این هتك حرمت این اســت که تو کسی باشی، تو چیزی شده باشی که ارزش چکاندن لکه یا سیاهی را 

داشته باشی، اگر نباشی که اصلا کسی نگاهت نمی کند چه برسد بخواهد مرکب روی تو بیندازد.
 کسانی که این اتهامات را به شما زدند، مدرکی نتوانستند ارائه کنند؟  �

نه واقعا، خیلی الان به دنبال این مســئله نیســتم. به کلی از آن عبور کردم. ولی نه، از اولش هم ســندی وجود 
نداشت. چون سندی وجود نداشت و هیچ وقت اصلا تصور نمی کردم در مورد من چنین توهمی به وجود بیاید،  چه از 
غیظ و چه از عدم شناخت. بعدها بود که یك مقدار در ذهنم جای بیشتری پیدا کرد، فهمیدم این کار یك نفر نیست، 
چون کســی نبود که واقعا از من شــکایتی کند و در آن بیانیه ای که شــما می گویید من نوشتم که اگر کسی از من به 

خاطر سوء رفتارم شکایتی دارد مطرح کند، هیچ گاه هم مطرح نشد.
 آقای آغداشلو آیا بوده در همین موارد کسی یا کسانی، خانمی یا خانم هایی به واسطه هیئت ظاهری جذاب شما،   �

به واسطه نام و شهرت و هنرتان به شما نزدیك شده باشد و به آنچه در ذهنش به کامیابی معنا می شود، نرسیده باشد 
و بعد بیاید آن نزدیك شدن را به تعرض تعبیر کند؟

من در زندگی ام از آزردن دیگران خیلی محزون می شوم. در نتیجه اگر کسی با من زندگی کرده باشد، متوجه این 
نکته ساده می شود؛ چه زن و چه مرد. چون من خودم این طور فکر می کنم، شاید یکی بگوید خب باشد این طور فکر 
کن. اما من فکر می کنم که ناچارم. می توانم بگویم که میزان احترام من نسبت به زن ها خیلی زیاد بوده در زندگی  ام؛ 
بیشــتر از هر کس دیگری که در اطرافم می شناختم. دیگران ممکن بود جمله ای بگویند یا تمسخر و تحقیری کنند، 
اما هیچ وقت از من ســر نزده اســت. به خاطر رفتار پدرم با مادرم بود. شــاید اگر در خانواده ای بزرگ شده بودم که 
دست مرد روی زن دراز بود، این گوشه ای را از من اشغال و بعد بروز پیدا می کرد. من تمام نقاشی های مهم خودم 
را که نگاه می کنم، در ستایش زن ها است و در باب ستمی که به زن ها رفته و بی حرمتی ای که به زن ها شده. چون 
این طور زندگی کردم و اصلا شــرایط زندگی ام طوری نبوده که جای چنین شــائبه و سوء تفاهمی به وجود بیاید. هر 
آدمی بالاخره در زندگانی اش با آدم ها یك رابطه  ایجابی پیدا می کند و ممکن اســت به ســلبی برســد و همدیگر را 
نخواهند و جدا شــوند و این جداشــدن ها بسیاری از اوقات به آرامش است و بســیاری از اوقات به غیظ. من این را 
درك می کنم، اما حتی من در جداشــدن هایم به غیظ جدا نشــدم یا طوری جدا نشدم از کسی، چه مرد و چه زن که 

غیظش تحریك شود.
در نتیجه با درنظرگرفتن همه این مقدمات، متوجه شــدم که اینجا قضیه فقط یك فرد یا بهتان نیســت، بلکه یك 
اقدام سیســتماتیك است برای هتك  حرمت. برای اینکه این هتك  حرمت فوق العاده مهم است. هتك حرمت وقتی 
صورت می گیرد، شــما حتی اگر خلاف آن را هم اثبات کنید، برای کشــتن معنوی یك نفر این روش فوق العاده رایج 

است. نمونه هایش را بسیار زیاد دیدیم و هنوز هم در جریان است.
 خانم فصیحی در این باره، گزارشی در یک رسانه خارجی منتشر کرد.  �

در آن مطلب اسمی از هیچ کس آورده نشده بود. دو نکته ناگفته ماند، من آنها را هم بگویم؛ درباره آن نوشته ای که 
در روزنامه نیویورک تایمز نوشته شده بود، اشاره ای کردید که صحبت ما مانع شد این کامل بشود. خانمی که شما اسم 
بردید با آقایی که اصلا شروع کننده این کار بود (۱۵ سال پیش)، اینها برحسب همین کمپین خراب کردن یک نفر کارشان 
را شــروع کردند و ادامه دادند تا جایی که ایشــان توانستند تا جایی که می شــد. بعد دیگر طبق قوانین روزنامه نگاری 
آمریکایی، اگر چیزی خبر نباشــد، به درد نمی خورد. شــما هم تا مدتی خبر هســتید. اگر خبر نباشــید، دیگر سراغ شما 
نمی آیند و می روند سراغ یکی دیگر. بنابراین شکر خدا که از دوره ای به بعد، من دیگر خبر نبودم. پس این قصه از میان 

رفت. اینکه انگیزه آن خانم و آن آقا چه بود، به خودشان مربوط است و من نمی خواهم اینجا داوری کنم.
 اتهام دیگری هم طی این سالیان به شــما زده شده، اگر دوست دارید در مورد آن صحبت کنید و آن سرقت آثار   �

هنری شاگردان گمنام شما است.
اولین نمونه ای که عرضه شــود، من تسلیم می شوم. نوع نقاشی من به طرزی بوده که قابل تقلید و کپی نیست و 
نمی شــود. در نتیجه این یك اتهام خیلی دور از ذهن اســت و به این آدم نمی خورد. من اگر آدمی بودم مثل سهراب 
ســپهری که چند خط را می کشــیدم، اگر یك شاگردم یا یکی از نزدیکان من چند خط همان طور می کشیدند و پای آن 
را امضا می کردم. اما کار من این نیســت، کار من نقاشــی خاصی اســت که حاصل سختکوشی یك عمر است. حالا 
نمی گویم چیز مهمی اســت، نه، اما نوع خودش اســت و غیرقابل تقلید. به همین خاطر از میان این بســاط عجیبی 
که درگرفته که این همه نقاشــی جعلی سراسر بازار را پوشانده اند، نقاشــی جعلی از من تقریبا وجود ندارد. چراکه 
آن نقاشــی را به آن شــکل، یا حتی اگر با آبرنگ چکانده باشند، آن ضربه قلم خاص خودم است و هیچ کس دیگری 

نمی تواند آن را تقلید کند.
  اتهام دیگری که مطرح بوده، این است که در جریان حراج تهران، آیدین آغداشلو دستی در مافیا و قیمت سازی   �

دارد. نظرتان چیست؟
ایــن را نه تنهــا در مورد مــن، بلکه در مورد همه می گویند. بحث خیلی گســترده ای اســت. ببینیــد تا وقتی که 
اتهام پراکنی اســت، آدم هایی که اتهام می پراکنند ناچارند پشــت «می گویندها» قایم شوند. می گویند. خب چه کسی 
می گوید؟ ســندش کجاســت؟ حراجی تهران، ضمن اینکه تأییدش می کنم، فکر می کنم کار عمده ای در آن صورت 
گرفته، چون کسانی که حراج تهران را راه انداختند کار بسیار مهمی را در بالابردن قیمت نقاشی معاصر ایران انجام 
دادند. هرچند این به انتهایش رسیده. برای اینکه بازار به شدت رو به بالای نقاشی معاصر ایرانی کندی گرفته و دیگر 

با آن شدت و سرعت بالا نمی رود.
در این مورد، من حقیقتا هیچ سهم و حقی برای خودم برداشت نکردم. فقط تأیید کردم و در عین حال نقاشی های 
خودم را به آنها ســپردم، قیمت هایی را گذاشــتم که یا از نظر خودم خیلی زیاد بود یا خیلی کم. هیچ وقت اظهاری 
نکردم. با هرکسی که آنجا کار می کند اگر مصاحبه کنید، میان همه حرف های مختلفی که آدم ها می زنند، این را فکر 

نمی کنم کسی منکر شود.
مــن هیچ وقت نه روی کار خودم قیمت گذاشــتم نــه روی کار دیگران. نه توصیه ای کــردم دال بر اینکه کاری را 
برای حراج بپذیرند یا توصیه کرده باشــم که این کار درســت نبوده و درخور حراج نبوده اســت. دستگاه حراج، یك 
دســتگاه مستقل اســت با تعداد قابل توجهی آدم هایی که آن را اداره می کنند و اینها تا جایی که من می دانم به نوع 
گزارش هایی که فلانی گفته و اینها، کوچك ترین اعتنایی ندارند. الان تقریبا نزدیك به شش سال است که من نقاشی 
به حراج نداده ام. کسانی که قبلا به قیمت ارزان خرید کردند، با قیمت جدید کارشان را فروختند و با پولی که دادند 

و کارشان را فروختند، سعی کردند کار ارزان قیمت پیدا کنند. این روش آن است و دعوایی نداریم.
من اصلا وابســته به دســتگاه حراج تهران نیستم. شاید خود حراج تهران هم تمایلی نداشته باشد به اینکه گفته 
شود من آن قدر نفوذ دارم در آنها که توصیه ای می کنم که آنها آن را قبول  کنند. برای آنها هم دلپذیر نیست. بنابراین 

گمان نمی کنم آنها هم از این شایعات، دل خوشی داشته باشند.
  درست است که بعد از انقلاب، در مقطعی برخلاف دوره تمول شما در پیش از انقلاب، دچار فقر شدید می شوید   �

در حدی که خانه تان را هم می گیرند و به سختی بسیار می توانید پس بگیرید؟
نه، هیچ چیزی را از من نگرفتند، اتفاقا انقلابیون با من خیلی بد رفتار نکردند. گفتن این خودشیرینی می آورد، ولی 
نگفتن آن هم یك طور بی انصافی اســت. انقلابیون با خیلی ها ممکن اســت، یا قطعا رفتار درستی نکرده باشند؛ من 
خودم نمونه های متعددی را سراغ دارم. اما میان همه اینها، نه به علت اینکه همسو بودم یا احترام زیادتری داشته 

باشم یا آدم سالم تر و پاك تری بوده باشم؛ به دلیل اینکه نمی دانم مورد جفا قرار نگرفتم.
  پس خانه را از شما نگرفتند اما دچار فقر شدید شُدید؟  �

بســته به اینکه فقر شــدید به چه بگویید. خانه من را از من نگرفتند؛ خانه ام را از محل فروش مجموعه ام به 
دســت آوردم. به مبلغ ۶۰۰ هزار تومان در خیابان نیاوران، کوچه اردلان خریدم. یك خانه ویلایی بود که درســت 
کردم و در آن زندگی می کردم. بعد که آن را با یك آپارتمانی یك مقدار بالاتر معاوضه کردم باز هم کسی سراغش 
نیامد. چرا سراغش نیامد؟ یك آدمی بوده که نقاشی می کرده و فروخته و کسی هم درباره آن سؤال نمی کند. الان 
اگر کسی از من درباره مجموعه داری سؤال کند می گویم بالاخره به مجموعه دار سخت می گذرد. بعد اینکه پولش 
را می دهــد، به جای اینکه چیز دیگری بخرد، چیز دیگری می خرد. یعنی من به جای اینکه ماشــین پورش بخرم یا 
چهار اتومبیل بنز را کنار هم ردیف کنم، ســرمایه گذاری می کنم و جامعه ما جامعه ســرمایه داری است. این کار را 
نکردم و تابلوی خط قدیمی خریدم که خیلی دوســتش داشــتم و روزی ۴۰ بار هم تماشــایش کردم. روزی ۴۰ بار 
نمی  توانســتم در اتومبیل پورشــه دراز بکشــم و کیف کنم، اما خط را که می توانستم ببینم و کیف کنم. این ترجیح 
من اســت. همه هم ترجیح من را ندارند. این ترجیح من اســت و من این را ترجیح دادم و این را خریدم. حالا اگر 
یکــی بخواهد بیاید چیزی را مصــادره کند، خب بیاید خط من را مصادره کند. به همان دلیلی نمی کند که اتومبیل 
تو را مصادره نمی کند. تو با پول خودت یک اتومبیل خریدی، تو با پول خودت خط خریدی. خب! بنابراین تمام این 

داستان ها نادرست است.
من دچار فقر شدید هم نمی توانستم بشوم. چرا؟ چون که من کارگری بودم که روز به روز کار می کردم؛ یعنی بیدار 
می شــدم و پشت میزم می نشســتم و کار می کردم تا وقت خواب می رسید و یا وقت میهمان ها می رسید و کار را کنار 

می گذاشتم. این شکل زندگی من بود.
 سمتی داشتید در قبل از انقلاب؟  �

مدیر امور فرهنگی- هنری دفتر مخصوص فرح پهلوی بودم. دو سال، یعنی سال ۵۵ تا ۵۷. بعد از ۵۷ هم شش 
ماه باز در همین بنایی که خودم ســاخته بودم یعنی موزه رضا عباســی،  پشــت میزم نشســتم تا اینکه اصلا وجودم 
بی حاصــل بــود و رفتم. خیلی هم با صلح و صفــا. یک ورقه ای به من دادند که من بتوانم از مملکت خارج شــوم 
و وقتی به فرودگاه رفتم، گفتند با این ورقه نمی توانی از مملکت خارج شــوی و درنتیجه چهار ســال هم نتوانســتم 

خارج شوم.
ولی در آن دوره فقیرتر شــدم؛ چــون که حقوق می گرفتم (قبلا که حقوق نمی گرفتــم) و وقتم صرف کار اداری 
شــد در صورتی که من نقاش بودم. تا وقتی که من نقاشــی می کشــیدم، پولدار بودم؛ نمی کشیدم، بی پول بودم. این 
دوره های متبادر فقر و تمول را در طول زندگی ام داشتم و فقط به قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب منحصر نمی شود.

قبــل از انقلاب وقتی برای بار اول ازدواج کردم، خیلی بی پــول بودم، چون که کار گرافیک می کردم و آن قدر پول 
درنمی آوردم و نقاشــی هم کســی نمی خرید و یا حداقل نقاشــی من را کســی نمی خرید. بعد که معروف تر شدم و 
نقاشــی هایم پرفروش شد، ناچار شــدم که کار گرافیک را کنار بگذارم (و این افســوس من است) و رفتم در دستگاه 
دولتی استخدام شدم. وقتی از آنجا بیرون  آمدم و یا دیگر کار من تمام شد و خلع شدم، ناچار به کار گرافیک برگشتم. 

تا یک مدتی کار گرافیک کردم تا آرام آرام نقاشی های من را خریدند. وقتی که نقاشی هایم را خریدند، من اشتباها کار 
گرافیک را کنار گذاشتم.

 با خانم دیبا ارتباط دارید؟  �
با کدام خانم دیبا؟

 فرح دیبا.  �
یعنی می شناسمشان؟

 نه، به هر حال در دفترشان بودید. کار می کردید.  �
در دفترش خودش که نبود. دفتر یک جای مستقلی برای خودش بود.

 در سال های بعد هیچ وقت تماسی و ارتباطی یا نامه ای نبوده است؟  �
نه!
 یک بار ایشان می خواستند با شما صحبت کنند، رد کردید!  �

نشد، بی حاصل بود. واقعیتش این است که وقتی من (این خیلی قسمت احساساتی اش است) بعد از چهار سال 
ممنوع الخروجی رفتم که پاســپورتم را بگیرم، آن آقایی که آنجا ایستاده بود، یک جوانِ بلندقامتی بود. پاسپورت من 
را پشت سرش نگه داشت و گفت  این را من به تو نمی دهم. گفتم چرا؟ اینکه حاضر است و پرونده من هم که روی 
میز شماســت. گفت نه به این خاطر، به این خاطر که تو باید یک قولی به من بدهی. گفتم چه قولی؟ گفت فلانی را 

نبینی. گفتم باشد و سر قولم ایستادم و حالا هم نمی دانم که اصلا او زنده است، مرده است، هست، نیست.
 آقای کیارستمی تمام شعرهای شما را حفظ بودند. درست است؟   �

بله! او دیوان مهدی حمیدی شــیرازی را هم از حفظ بود. ولی نه، من حافظه ام این قســمتش نقصان دارد. شعر 
یادم نمی ماند. حتی یک غزل کامل سعدی را هم که عاشقش هستم، نمی توانم برایتان بخوانم.

آقای کیارســتمی را گفتید، بد نیســت این گفته شود که حفظ بودن دیوان حمیدی  شــیرازی را فکر کردند چه کار 
عبث و بیهوده ای اســت، ولی وقتی که حمیدی  شیرازی در بستر احتضار بود، یک نفر ایشان را بالای سرش می برد و 
آنجا از اشــعار حمیدی  شیرازی می خواند و می بیند که اشک می آید گوشه چشمش و... بعد گفت که دیدم نه، پس 
بیخود کار عبث و بیهوده ای هم نبوده اســت. اما سعدی را گفتید. خب! عاشق پیشگی آیدین آغداشلو اگر در آثارش 
مشــخص نباشد که هست. در سعدی خوانی اش در آن آلبوم در همکاری با پیمان سلطانی کاملا مشخص است. در 
هر حال ســعدی در بین شعرای کلاسیک ما در تغزل سرآمد اســت و در عاشق پیشگی و در مهرورزی. بله، سرمشق 

حافظ است.
 با کیارستمی هم مدرسه ای بودید و بعد هم دانشگاهی شدید؟   �

بله، اول که در مدرســه «جم» قلهک بودیم. بعد او ماند و بعد دانشکده ای که من رفتم چند سال بعدش عباس 
آمد و بعد هم دیگر همه جا همدیگر را می دیدیم.

من همیشــه درباره کارهای کیارســتمی این فکر را کردم. همیشه هم ننوشــتم و باید می نوشتم که او اصلا شاعر 
است. خاستگاه عباس شعر بوده.

  با احمدرضا احمدی و مرحوم شــاملو دوستی داشتید. اگر می خواهید برای پایان گفت وگو درباره این دو بزرگوار   �
اشاراتی بکنید، فکر کنم خوانندگان ما دوست دارند.

قبلــش ایــن را بگویم که من خــودم را اصلا شــاعر می دانم و کارهایم همه در تداوم شــاعری ام اســت. حتی 
نویســندگی ام، تداوم شاعری  من هست. من ۱۴ جلد کتاب نوشتم؛ موجود اســت. بنابراین به عنوان نویسنده هم باز 
ریشــه در شعر دارم. جهان را هم شاعرانه نگاه می کنم؛ همان طور که کیارستمی جهانش شاعرانه است. به نظر من 
جهان کیارستمی را اگر با نثر نقد کنید، یک چیزی از کف می رود ولی شعر، مدخل بهتری است و جواب درست تر هم 
می گیرید. با شاعران هم زندگی کردم؛ از سپانلو گرفته تا احمدرضا احمدی که یار غار و یار جانی من بود و نزدیک به 
۵۰ ســال با هم دوستی داشتیم  و هر شاعر معتبر دیگری که آمد و شد کردیم از نصرت رحمانی بگیرید تا فرخ تمیمی 
و خیلی های دیگر. من متأســفانه هیچ وقت حضور نیما را درک نکردم، ولی با شاگردان مکتبش رفاقت کردم. مثلا با 

آتشی که چه شاعر خوبی است.
معمولا یک اتفاقی می افتد و آن تعیین کننده اســت. اتفاق این است که شما از یکی مهر بیشتری یا لطف بیشتری 
می گیرید. آنجای برجسته تر و پررنگ تری در زندگی شما پیدا می کند. باید سال ها بگذرد تا این گرد و خاک (غبار زمان) 
فرو بنشیند و آن وقت شما راحت تر می توانید صحبت کنید. من در زندگی ای که با دوستان شاعرم داشتم، خیلی پایین 
و بالا داشتند. نه من، بلکه آنها پایین بالا داشتند. یعنی یک جاهایی من فکر کردم که نه، من اشتباه می کردم و بهتر از 
این بوده که فرض می کردم. من در مورد شاملو همیشه خیلی با علاقه و هیجان صحبت کردم. در مورد آتشی کمتر، 

در صورتی که میان همه شعرای تغزلی ما، آتشی جای فوق العاده و جای بسیار بالایی دارد.
امــا خوب و بد را از آنها آموختم. در همه این موارد، چیزی که دیدم و شــاید بــه درد من خورد، این بود که بنده 
لحظه نباشــم یعنی خیلی احساســاتی نباشم و صبر کنم. صبور باشــم. مثل همین جریانی که صحبت کردیم، خب 
من صبوری کردم. در مورد دوستان شاعرم هم صبوری کردم. یک وقتی در سال ۱۳۴۲ من یک نقد روی شعر شاملو 
نوشتم. حالا اگر بخواهم نقد کنم، دیگر آن گونه نقد نمی کنم. دیگر آن شعر به نظر من آن قدر خالص نیست. حالا فکر 
می کنم شاملو صنعت بیشتر داشت. در صورتی که در مورد آتشی هر بار خواندم، فکر کردم که قلبش را گذاشته در 
ســفره. کارش صنعت ندارد. یا در مورد نیما که دیگر غول بزرگی هم هست. اما شاملو همیشه به من لطف داشت، 
همیشــه به من کار سفارش داد، همیشه احترام داشــتیم و بودنش با او خیلی دلپذیر بود. بسیار شوخی بلد بود که 
تعریف کند، بسیار حرف های بامزه می زد، بسیار هجو می کرد و محضرش خیلی دلپذیر بود. در صورتی که آدمی مثل 
اخوان خیلی عبوث بود. یا آدمی مثل ســپانلو خیلی لطف لحظه را درک می کرد و تو را با آن شــریک می کرد  و این 
خیلی دلپذیر بود. محضرش فوق العاده بود. یا احمدرضا احمدی که اصلا آدم را از خنده می کُشــت اگر سرحال بود 

و در عین حال این مانعی نمی شد که آدم یادش باشد که چه شاعر بزرگی است.

از  زندگــی ام  در  مــن 
خیلی  دیگــران  آزردن 
در  می شــوم.  محزون 
نتیجه اگر کســی با من 
باشــد،  کرده  زندگــی 
متوجه این نکته ســاده 
می شــود؛ چه زن و چه 
خودم  من  چــون  مرد. 
می کنم،  فکــر  این طور 
شــاید یکی بگوید خب 
کن.  فکر  این طور  باشد 
اما مــن فکــر می کنم 
می توانم  ناچــارم.  که 
بگویم که میزان احترام 
من نســبت بــه زن ها 
در  بــوده  زیاد  خیلــی 
از  بیشــتر  زندگــی  ام؛ 
هر کس دیگــری که در 
می شــناختم.  اطرافم 
بود  ممکــن  دیگــران 
یا  بگوینــد  جملــه ای 
تمسخر و تحقیری کنند، 
اما هیچ وقت از من سر 
خاطر  به  اســت.  نزده 
رفتار پدرم با مادرم بود. 
اگر در خانواده ای  شاید 
بزرگ شــده بــودم که 
دســت مــرد روی زن 
گوشه ای  این  بود،  دراز 
و  اشــغال  مــن  از  را 
بعد بروز پیــدا می کرد. 
نقاشــی های  تمام  من 
مهم خــودم را که نگاه 
می کنــم، در ســتایش 
زن ها اســت و در باب 
ستمی که به زن ها رفته 
و بی حرمتــی ای که به 

زن ها شده. 

در گفت وگو با محمدرضا یزدان پرست مطرح شد

ناگفته های آغداشلو
میهمان «شــرق»، نقاش و تصویرگری پیش کسوت  با چشــمانی نافذ و هیئتی کاریزماتیك است: آیدین آغداشلو. زندگی همه آدم ها پر از قصه و تجربه است، زندگی بعضی پرقصه تر و پرتجربه تر. آیدین آغداشلو، 
نقاش و تصویرگر معروفی اســت که فرازونشــیب های زندگی کاری و شخصی اش، کنجکاوبرانگیز است و بسیاری از اهل رسانه، مشــتاق گفت وگو با او هستند؛ به ویژه اگر قرار باشد حرف هایی بزند که تاکنون در 

گفت وگوهایش نزده و برای اولین بار است که رودررو با او مطرح می شود تا پاسخ دهد. 
«ممنون که از من برای مصاحبه دعوت کردید. معمولا من در چنین جاهایی فکر می کنم وقتی آدم ســنش به ۸۵ می رســد که من رسیدم، اطرافیان به این فکر می افتند که بجنبیم، شاید دیگر این فرصت دست 
ندهد. به هرحال علت آن هرچیزی است خوب است؛ چون همه هدف اصلی زندگی یك انسانی که سعی می کند اهل تفکر باشد این است که جاودانه باشد. جاودانگی ای وجود ندارد مگر در مورد خدا؛ در نتیجه 

این یك موقعیت و فرصتی است که به آدم داده می شود که به یك ذره ای از ماندگاری دست پیدا کند. به قول شما، یکی بعد از شش سال  یك مصاحبه خیلی قدیمی آدم را بخواند و ببیند به دردی می خورد».
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